
 

 شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش

   123 - 111، صص 1933( بهار 93درپی )پی 1شمارة 

 

 

 الصبورو صلاح عبد اخوان ثالثمقایسه زندگی و شعر 

 «مطالعة موردی؛ شعر زمستان و قصیدۀ أغنیة للشتاء»              
 1پورزینه عرفت

 چكيده
ایرانی و صلاح عبدالصبور شاعر برجستۀ  پرآوازهث شاعر مهدی اخوان ثال

های اجتماعی  را بازتاب داده و مصر، هریک با شیوة هنری خاص خود واقعیت
دارند که ای ابراز میآلود اعتراض خود را نسبت به جامعهبا اندوه و غربتی حزن

ان مردمانش با حقایق اجتماعی بیگانه هستند و نسبت به جایگاه روشنفکر
که پس از بررسی  است اینطلب توجهی ندارند. در این جستار هدف اصلاح

شرایط اجتماعی و روحیات  برتکیهمختصر زندگی و شعر هر یک از دو شاعر، با 
شعر "های اصلی آنان در عرصۀ ادبیات، درونی دو شاعر و بررسی دغدغه

الصبور م( عبد1313) "أغنیه للشتاء"م( اخوان ثالث و قصیدة 1311) "زمستان
های ها و تفاوتشوند و شباهت و با هم مقایسه گیرند قرار وتحلیلتجزیهمورد 

روش  ی، وا گان و ساختار بلاغی بهای، موسیقیلحاظ محتوایاین دو شعر از
 است این. نتایج این پژوهش گویای گردد تبیینتحلیلی برای مخاطبان  -توصیفی

نوعی سی و اجتماعی حاکم بر جامعۀ خود، بهجهت شرایط سیاکه هر دو شاعر به
ند و در شعر زمستانۀ خود کنمی امیدی و شکست را تجربهنا، اندوه وتنهایی، درد 

، تجربۀ تلخ خود را های زبانیموسیقی و ظرفیت ده ازاستفا و ظرافت با زیبایی به
را  شعر زمستان اخوان، شکست که تفاوتبا این  ؛کشند تصویرمی بهاز شکست 

 کهدرصورتی، کندمی سویی از امید بیانو کور با دردمندی خاصدر بُعد اجتماعی 
امیدی شکست را در بُعد فردی مطرح الصبور در اغنیه للشتاء در نهایت ناعبد
 کند.می

، شعر زمستان، أغنیه عبدالصبورصلاح : شعر معاصر، اخوان ثالث، هاواژهکليد
 للشتاء. 

 

                                                           
   z.erfatpor@gmail.com      فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه عربی ادبیات و زبان استادیار1 
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 مقدمه

و سرنوشت  به جامعهکه از حس اجتماعی نیرومندی نسبت  ثالثاخوان مهدی 
های الصبور شاعر معاصر مصری که دغدغهوطنانش برخوردار است، با صلاح عبدهم

توجهی دارد. های قابلروحی و فکری شباهت ازلحاظاش کمتر از اخوان نیست، اجتماعی
، یخواهعدالت: ملهازجزیادی های مشترک همچنین در اشعار این دو شاعر گرایش

علاوه مضامین مشابه فراوانی در شعرهایشان شود، بهدیده می خواهییآزادستیزی، ظلم
تر این که امیدی، تنهایی، حسرت، مرگ و از همه مهمنا مثالعنوانبهمشاهده است، قابل

 شعر زمستان اخوان که یکی از شعرهای مشهور اوست، با شعر أغنیه للشتاء )آوازی برای
های لحاظ داستان شعر شباهتلحاظ عنوان و هم ازالصبور هم اززمستان( صلاح عبد

نامۀ هر دو شاعر و این در این جستار پس از مروری اجمالی بر زندگیدارد؛ بنابر یفراوان
لحاظ فکری و اجتماعی، ابتدا هر یک از دو شعر را به روش بررسی وجوه اشتراک آنان از

ها را ، سپس نقاط اشتراک و اختلاف آنکنیمبررسی میگانه جدا طوربهتحلیلی  -توصیفی
 نماییم.گو میباز

روش بررسی این دو شعر بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی است که در آن 
ای که دارند و با تکیه بر های ادبی را با توجه به بعد زیباشناختیپردازان، پدیدهنظریه
: 8558)عبود، کنند تحلیل می قومی و زبانی مرزهای ، فارغ ازهای مشترک انسانیآگاهی

33.) 

 پیشینة پژوهش

توجهی در باب مقایسة زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث با  درخورکنون پژوهش تا 
با چند تن  اخوان ثالثو تنها در چند مقالة ذیل  صورت نگرفته استالصبور صلاح عبد

 :تمقایسه شده اساز شاعران معاصر عرب 

الناصر و مصدق در شعر عبد»مقالة بسیار کوتاهی )در حد دو صفحه( با عنوان  -
توسط  8365ماهنامة پژوهشی حافظ در سال  86که در شمارة  «البیاتی و اخوان ثالث

پردازد که طور گذرا به این موضوع میو نویسندة آن به شده استچاپگیر رضا رزمعلی
گرایانة خود را نسبت زمان احساسات وطنطور همریباً بهچگونه این دو شاعر مشهور تق
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 اند.به رهبر و مقتدای ملّی خویش بازگو نموده

 یدسنوشتة  «ابوماضی و ثالث اخوان اشعار در مشترک هایمایهدرون»مقالة  -
که در آن  یدهبه چاپ رس 8313امیری در مجلة مطالعات ادبیات تطبیقی در پاییز  محمد

 است.شده ترک در اشعار دو شاعر پرداخته به مضامین مش

« های سیاسی در شعر بدر شاکر سیاب و مهدی اخوان ثالثدغدغه»مقالة  -
، 8315در مجلة نقد و ادبیات تطبیقی در تابستان  نعمتیفاروق  وامیری  جهانگیر نوشتة
ها های سیاسی دو شاعر در شعر آنچاپ رسیده که در آن دغدغه به 8، شمارة 8دورة 

 است. بررسی و با هم مقایسه شده

تة نوش« الوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالثهای اجتماعی عبددغدغه»مقالة  -
چاپ به 5، شمارة 8315فرهاد رجبی در مجلة زبان و ادبیات عربی، بهار و تابستان 

جمله جهل و فقر را در اشعار این دو شاعر های اجتماعی مشترک ازرسیده که مضمون
های مشترک دو شاعر در و علاوه بر این به انعکاس دیدگاه کندمیبررسی و تحلیل 

 .کندیتوجه من جدید، آورد تمدعنوان رهقبال شهر به

همچنین در باب مقایسة معنای زمستان در شعر عبدالصبور با شهریار شاعر معاصر  
 است: ایرانی مقالة ذیل به رشتة تحریر آمده

که در « الصبور و شهریارواکاوی معنای زمستان در دو شعر عبد»مقالة  -
دکتر فرهاد توسط  8318در بهار سال  1نامة ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارة کاوش
شده، بر مبنای کارکرد اجتماعی، شعر زمستان شهریار را با قصیدة أغنیة نگاشته  رجبی

 دهد.قرار می یسهمورد مقاالصبور ازلحاظ محتوا و زبان للشتاء عبد

 جمله:هایی نگاشته است، ازدر باب تحلیل شعر زمستان اخوان ثالث مقاله لاوهعبه 

مجله  که توسط حسین خسروی در« نقد فرمالیستی شعرِ زمستان» مقاله -
شده و نگارنده چاپ 8311، پاییز 8، پیش شمارة شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش

 ذکر دهد. شایانمی بررسی قرار فرم شعر زمستان اخوان را مورد نقد و ازلحاظتنها 
 .یمبهره برد مقاله این از اخوان زمستان شعر واژگانی تحلیل در که است

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=57992
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=57992
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=146351
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6448&Number=9&Appendix=0&lanf=Fa


 1333 ( بهار33درپی پی، )1شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 193

الصبور و شعرشان و اخوان ثالث و عبد دربارهای پژوهشی مقایسه تاکنون از این رو 
تواند، کنکاشی نو شعر زمستانة هر یک انجام نگرفته است و چنین پژوهشی می ویژهبه

 ن زمینه باشد.در ای

 مروری بر زندگی و شعر دو شاعر

 مروری بر زندگی و شعر اخوان ثالث

( در شهر توس مشهد در م 8181.ش )ه 8352مهدی اخوان ثالث در سال 
ای مذهبی چشم به جهان گشود و از همان دوران کودکی با مقوله شعر و خانواده

ای ادبی و مطبوعات خود هو در ابتدای جوانی توانست در انجمن انس گرفتشاعری 
اخوان یکی از شاعران . معرفی نماید سالکهناعران پیر و عنوان شاعر جوان به شرا به

خود را با  ةها و حوادث سیاسی و اجتماعی جامعرئالیست دهة چهل است که واقعیت
نماید. وی قصة شکست و نومیدی نسلی را بازگو اندوه و دردمند عمیقی منعکس می

گاه و پناهگاه مرداد تمام امیدهایش بر باد رفت و تکیه 81پس از حوادث کند که می
آلود و نومیدانة و مجموعة زمستان این شاعر در حقیقت خود نالة درد خاصی نداشت

 .خورده استشکستهمین نسل 

ها و لعن و ها، گله و شکایتها، اندوهپس از گذراندن یأس اخوان ثالثبالاخره 
داند، از میراث گذشته می الهام گرفتنحسرت و اندوه خود را در گرو ها، زدودن نفرین

خواهد میان این گذشته و مفاهیم و نیازهای امروز ارتباط برقرار نماید می حالدرعیناما 
اما متأسفانه  .(862 -822: 8312)آشوری،  نهد ه نظام اخلاقی نوینی را بناو از این را

تسکین تواند غم و دردهای خود را درونی خود نمی ها و تأملاتگزینیعلیرغم عزلت
 :رهنمون باشددیگران را  ،و در این زمستان نومیدی و تنهایی و غربت دهد

بلی هیچ است و دیگر هیچ/ تو ای غمگین با هر چیز و هر کس قهر/ گریزان از 
چ طلایی بامداد شاد و شستة شهر/ بدین میخانه دنج بیابان کرده تنها کوچ/ بلی، هی

 جز هیچ باشد، پوچ و گراست و دیگر هیچ/ 

مهدی اخوان ثالث، چاووشی خوان قوافل حسرت و خشم و نفرین و »در حقیقت 
و  بیفر دشمنرفته، شاعری که بادو آرزوهای بر ادرفتهیازهای نفرت، راوی قصه

و انسانی که دوست نجیب و نجابت و روشنی و  وقاحت و تاریکی و دروغ و بدی
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ای سبک بر امواج . دو اصل متقابل و متضاد که هم چون سکهاست یکینراستی و 
و شکست، در شعر او مدام پیدا و پنهان  یبربادرفتگجوهر روشن گریه، اندوه، نومیدی، 

گرای تاریخ شعر او یکی از شاعران فردیت» .(83: 8328حقوقی،« )زندشود و برق میمی
را  کاراهیسبیند، اما تاریخ جهان را سیاه نمی»ایران است، البته با فردیتی یأس آلود. 

شناسد، بدبین به معنای فلسفی کلمه نیست. او حتی از لحظات خالی و مرگ اندود می
برساند... و از  اشیتابیبای است که به مرز بیزار است و همواره مترصد شکار لحظه

و فرداهاست که  مبارزات مردمی و امید به فردا وخروشجوشهمین سده و در بحران 
 دایپدر شعر او  یبربادرفتگتدریجاً آثار یأس و نومیدی و طنز و گریه و شکست و 

 .(86)همان:  «شودیم

به عالم و آدم با اندوه و یأس خاصی  8338است که اخوان پس از سال ذکر  شایان
 نوعی نومیدی واش بههای آغازین زندگی شاعرینگرد؛ گرچه که در شعرهای سالمی

اما یأس اخوان مراتبی دارد، در مرتبة اول بیشتر رنگ شخصی دارد. »زند، می یأس موج
شویم یا نومیدی از شکست در عشق در مجموعة زمستان وقتی با نومیدی او روبرو می

اما این یأس ؛ خوردن از دست دوستان همراه راه و فریباست و یا جدایی از یاران نیمه
)همان:  «شوداجتماعی و در آخر به یأس فلسفی مبدل می های بعد به یأسدر دوره

883) 

شکست و درد و حسرت حالت واحدی به بسیاری از اشعار او داده  بیترت نیبد
؛ بارخونسرایی آلود و یک مرثیهای است از یک خشم یأساست، حالتی که آمیزه

یز است از نفرت و سرایی بر وطن مردة خویش. البته این خشم و نوحه و زاری لبرمرثیه
 گوید:بارة سرزمین خود چنین میدر کهچنانهملعنت، 

به عزای عاجلت ای بی نجابت باغ/ بعد از آن که رفته باشی جاودان بر باد/ هر 
من/  بارخاموشچه هر جا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن/ هم چو ابر حسرت 

ک جوانه ارجمند از هیچ های هرزگی مستور/ یدر خاک تانشهیرای درختان عقیم 
جاتان رست نتواند/ ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود/یادگار 

 .(855: 8316)اخوان ثالث،  نتواند گرد آلود/ هیچ بارانی شما را شست یهایسالخشک

جای به»این در دوران گذار اخوان از یأس اجتماعی به یأس فلسفی، اوست که بنابر
و بر فریب و خدعه  زیچهمهبودن  بودن، بیهوده کند بر دروغمی گرید، نوحههمگان می
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ای است صدای او ناله (561: 8322)مختاری،  «شده استو ستمی که نصیب او و میهنش 
 دینمایبازگو مآلود که گذشته سیاسی و تقدیر اجتماعی جامعه دیروز و امروزش را درد

رساند، بست مطلقی میکه او را به بنرسد تا این که سرانجام به نومیدی جانکاهی می
 :دیجویبازمالبته در دل همین نومیدی گاه راهی برای دیگران 

حاصل گسستن، بهتر از گویند/ رشتة امید بیاین حقیقت را پذیرایم که می
مطلق بگسلی پیوند/ تا مگر شاید/ بار  بستبنبستن/ هم پذیرم این که از بیهوده دل

 ، جزم/ از مسیر دیگری راهیت بگشاید.وتکندوکاو  جدوجهددیگر 

 عبدالصبورمروری بر زندگی و شعر صلاح 

نویس، ناقد و نویسنده بزرگ معاصر عرب در الصبور شاعر، نمایشنامهصلاح عبد
یعنی دو سه سال بعد از اخوان ثالث چشم به  8138روستای زقازیق مصر در سال 

قاهره پیوست و در  دة ادبیات دانشگاهجهان گشود. وی پس از دورة دبیرستان به دانشک
 عنوانبه. مدتی به تدریس مشغول شد، سپس دیگرد لیالتحصفارغ 8158سال 

های بعد در سال طورنیهم ؛ ونگار با روزنامة روز الیوسف همکاری نمودروزنامه
سردبیری مجله الکاتب و ریاست سازمان عمومی  ازجملههای مختلف اداری سمت

در مقام رایزن فرهنگی مصر در  8121تا  8122به عهده گرفت و از سال نویسندگان را 
زة جای "مأساة الحلاج"ومی تحت عنوان نامة منظ. وی با تألیف نمایشخدمت کردهند 
ویسندگان عرب مورد نقد قرار گرفت و همین اثر توسط بسیاری از ن نمود افتیدرملی 

المللی کتاب قاهره ست نمایشگاه بینهای او ریااز آخرین سمت» .(85: 8113)بیضون، 
بود و پس از امتناع او از شرکت دادن اسرائیل در نمایشگاه، به دستور مستقیم سادات 

آماج حملات و  و تن دادخواسته  نیبه ااکراه جمهور وقت، به ناگزیر و بهرئیس
ویش و تا پایان عمر خ (552: 8318)اسوار،  «قرار گرفتانتقادات بسیار روشنفکران 

 گردد.گرفتار زندان تنهایی و عزلت و انزوا می

آید که پس از دهه پنجاه الصبور یکی از بارزترین شاعرانی به شمار میصلاح عبد
بود که در ایجاد  یدارانپرچمقرن بیستم پا به عرصه ادبیات گذارد، زیرا وی یکی از 

گرایی تب واقعحرکت شعر نو عربی مشارکت جست. او یکی از شاعران برجستة مک
آید که در زیر سایة شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نوین به شمار می
کشد، گرچه را به تصویر می زدهبتیمصغربت فرد عربی  ،قطارانشهمجامعة خود مانند 
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است  مشاهدهقابلدر شعر او  یمردگدلتحت تأثیر الیوت گرایش به غربت، نگرانی و 
عدالتی و خفقان سیاسی حاکم بر و همانند اخوان ثالث فقر و بی (12: 8555)الجابری، 

نماید و در جستجوی مدینة فاضله جامعه را در شعر خود به نحو تأثیرگذاری ترسیم می
های زندگی همواره سد راه آن است؛ لذا غم و که درد و رنج استو تحقق سعادتی 

 شود.ها میسرای غمگیرد و ترانهمیدرد وجود او را فرا

جهت شرایط سیاسی و به اخوان ثالثالصبور مانند اشعار در بیشتر اشعار عبد
های امید کمتر در آن و نشانه زنداش تنهایی و اندوه موج میاجتماعی حاکم در جامعه

شود، البته این امر به معنای یأس او نیست؛ زیرا گاهی احساس مصیبت دیده می
 .دهدیم لیتشکمایة امید را خمیر

کند، الصبور در احساس تنهایی که میاست که غم و دردهای صلاح عبد ذکرشایان 
کند و قلبش را عمیقاً به درد گاه او را رها نمیگردد، تنهایی جانکاهی که هیچآشکار می

 آورد:می

الخطوات/ تبدو الدنیا من شباکی/  تعصرُِ قلبی الوحدة/ فی ساعاتِ العصرِ المبطئةِ 
 ةً مُسجاةمیَت

فشارد و بینیم احساس تنهایی در عصرگاهان قلب او را میطور که میواقع هماندر
برد تا به دنیایی چشم بدوزد که مرده برای فرار از این احساس به پنجره اتاقش پناه می

 ینوآورواقع مرگ، آخرین شکل گسستی بود که شاعر از آغاز حرکت است. درو بی
آشکار از  طوربهنمود و شعر او با سرعت و عه احساس میخود میان خودش و جام

؛ زیرا رفتیفرومگرفت و در لاک تأمل و انزوای فکری هیاهوی روزانه فاصله می
 سرعتبه، کندمیهمین شاعری که کار خود را با سرودن برای مردمان سرزمینش آغاز 

تا برای  گریزدمی ...نوشنددزدند و میکشند و میصفتانی که میاز دست آن کرکس
به  یطورکلبههای خود را که انسان در هر جا که باشد، بسراید، یا این که دغدغه

است که علیرغم این که بیشتر  پرواضح. البته دیبازگو نمایابد، بشریت اختصاص می
و این  سروده شده استهای پنجاه و شصت میلادی الصبور در دههشعرهای صلاح عبد

الناصر و تحولات عظیم اجتماعی و سیاسی و حکومت جمال عبد هایها، سالسال
ها بنیادین او طی این سال یهاینوآورجانبه مصر بود، ولی بخش اعظم های همهجنگ

گرفت و شعر های اجتماعی پر از تحولات بزرگ قرار میدر حیطة خارج از آن واقعیت
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ر، درد و مصیبت فلسفی نظر افکالحاظ مضمون و هم ازشکل هم از ازلحاظوی هم 
های پر از رؤیاهای سیاسی که با اشعار انقلابی سال کردیم انیبانسان را در زندگی 

: تا)رک: باسیلی، بیجهان عرب، کاملاً اختلاف داشت  وبرقپرزرق
http://www.r10r10.com) و مرحلة  یناآرامدر میان »که شاعر جاو از آن

، شعرش کردیم یزندگخورده متمرد و شکست گسست عمیق و تناقض و انقلاب نسل
 .(886: 8551)میرزایی؛ پروانه،  «آهنگ و رنگ و بوی غربت گرفت

الصبور به های اصلی اشعار عبدکه اندوه و درد یکی از ویژگی گفت توانیمبنابراین 
که در یکی از اشعار وی اظهار رنج و اندوهش از برای فقر و چنانآید، همشمار می

ت اسفبار تهیدستان و متکدّیانی است که در سر راه در کنار دیواری چمباتمه وضعی
ای از غم خاموش هاله کهیدرحالکنند، نرم می وپنجهدستزنند و با بیماری می

 :فراگرفته استصورتشان را 

ویظَلُّ یَسعُلُ، والحیاه تموتُ فی عینیه، إنسانٌ یموت/ وعلی مُحیاّهُ القسیم سماحةُ 
الصَموت/ ......... ومَضی، ولا حسُّ، ولا ظِلّّْ، کما یَمضی مَلاک/ وتَکوَّرت  الحُزنِ

)رک: عبدالصبور،  ...أضلاعُهُ، ساقاهُ فی رکنٍ هناک/ حتی ینام/ من بعدِ أن ألقی السلام
8556 :886- 885) 

میرد/ میرد، انسانی میزندگی در چشمانش می کهیدرحالکند چنان سرفه میو هم 
گاه راهش را گرفته است/ ....... آناش را فراسکوت چهرهای از اندوه پرهاله کهیدرحال

ای ای، بسان یک فرشته/ و در گوشهگرفت بدون هیچ احساسی و بدون هیچ سایهپی
 و زانوانش را در بغل گرفت/ تا بخوابد/ بعد از آن که سلام کرد... نشست

 تحلیل محتوایی دو شعر

 مستانِ اخوان ثالثتحليل محتوایی شعر ز

یأس و نومیدی خود  یخوببه طور که قبلاً ذکر شد، اخوان در مجموعة زمستانهمان
آور و خالی کشد؛ فضایی خفقانجویی در فضای سیاسی کشور به تصویر میرا از مبارزه

شده دادهها دست نظامیو زمام امور کشور به است ینظامحکومتای که از امید در دوره
 ماهیدآشکار است. در این شعر که در  یخوببهین حالت در شعر زمستان و ا است
و البته تا  کندمیبند وصف  31، شاعر زمستان را در قالب سروده شده است 8335
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 کرد: بندیهای مختلف شعر به شکل ذیل تقسیمتوان محتوا را در بخشحدودی می

 اعتمادی مردمان شهرخفقان جامعه و بی

خواهند پاسخ گفت/ سرها در گریبان است/ کسی سر بر نیارد یسلامت را نم
گفتن و دیدارِ یاران را/ نگه جز پیش پا را دید، نتواند/ که ره تاریک و کرد پاسخ

لغزان است/ وگر دستِ محبت سوی کسی یازی/ به اکراه آورد دست از بغل بیرون/ 
 .(12-11: 8356)اخوان ثالث،  که سرما سخت سوزان است

شهر خود، احوال خویش  سرمازدهبینیم شاعر با بیان حال مردمان طور که میهمان
سازد؛ کند و مخاطب را از همان ابتدا با رفتار بسیار سرد آنان مواجه میرا بازگو می

خواهند سلامش را بیند که نمیمخاطب به ناگاه خود را در برابر عابرانی می کهیطوربه
آن ندارد که « یارای»رود و و به راه خویش می فرورفتههر کس در خود »؛ پاسخ دهند

کند و اظهار آشنایی نماید. در این راه تاریک و لغزان، بیشتر از پیش پای خویش سر بر
ای مجهول. سردی کشندة تهدید و توان دید: دیدی محدود و راهی بسته و آیندهرا نمی

 آشنایان را نیز با اکراه برگزارکرده که پاسخ به محبت  زدهمرگ، چنان همه را بیم
آورد که گویا میدر نمایش ترتیب دنیا را چنین بهو بدین .(835: 8312)یوسفی، «کنندمی

 باشد.کسی در آن از یاران و دوستان نباید توقع یاری و محبت داشته 

 اميدی از دوستان دور و نزدیک و احساس غربتنا

تصویر اش را از دوستان بهو دیگران و نومیدیسپس شاعر راه بستن نفس را بر او 
 کشد:می

آید برون/ ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش نفس، کز گرمگاه سینه می 
چشمانت/ نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم/ ز چشم دوستان دور یا 

 .(12-11: 8356)اخوان ثالث،  ؟نزدیک

کند که ت و تنهایی کسانی را بازگو میدر حقیقت اخوان در این بخش از شعر غرب
وجه تراژیک »اند، داده در فضای عصری تراژیک اعتمادشان را به دوستان از دست

کوبنده  چنانآنشده و اخوان چنان سنگین و زیبا بیان پرصلابتزندگی در زبان فاخر و 
 «اندلرزوجود انسان را می بندبنددهنده است که هر واژه و هر تصویرش و تکان
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 .(335: 8325)کردوانی، 

 احساس خواری و ناتوانی در برابر شرایط حاکم بر جامعه

 لحنی با و بردمی فروشی پناهمی پیر به ناجوانمردانه سرمای این در ادامه، شاعر در
 عبارتبه یا هستی آهنگ با را خود ناهمگونی و مهجوریت و افسردگی آور،درد و تلخ

 ایران حوادث از کامتلخ و امیدنا و کندمی ترسیم تاریخی -اجتماعی مجموعة کل دیگر
 عتاب و خطاب مورد نیچننیاعنوان مسیحای جوانمرد به را فروشمی پیر جهان، و

 دهد:می قرار

چرکین! / هوا بس ناجوانمردانه سرد جوانمرد من! ای ترسای پیرِ پیرهنمسیحای 
ی!/ را تو پاسخ گوی، در بگشا است ... آی! /دمت گرم و سرت خوش باد!/ سلامم

ی رنجور/ منم، وشِ مغموم/ منم من، سنگ تیپاخوردهمنم من، میهمان هر شبت، لولی
 .(12-11: 8356)اخوان ثالث،  ناجور دشنام پست آفرینش، نغمه

یابد و کل جامعه میای نسبت بهبافتهواقع اخوان در این میان خود را تافتة جدادر
خورده و دشنام وش مغموم و ناراحت، سنگ تیپاشبة آن پیر، لولیخود را میهمان هر 

و با اندوه خاصی عجز و  کندمیپست هستی که در انتظار لطف میزبان است، معرفی 
تاریخی حاکم بر جامعه به نیکی بیان  -ناتوانی و خواری خود را در برابر شرایط سیاسی

فروشی که هر شب به آن پیر می اه ببردپنای ندارد جز این که که چاره دارد، گویامی
هایش تواند دست شفا بر دردمسیح با جوانمردی خود می همچونمیزبان اوست و 
و  35شماری در اشعار نیمة دوم دهة خوار»است که این نوع  ذکر بکشد. البته شایان

 محکوم یجابهرونقی تمام داشت و شاعران  -که نتیجة شکست اجتماعی بود -55دهة 
 .(8315: 856)دستغیب،  «کردندناهمساز اجتماعی خود را محکوم می طیشرا کردن

 هااز نيرنگ تنگیدلناپذیری خود و بيان تأکيد بر رنگ

 گوید:خود می یتنگدلو از  کندمیدر ادامه شاعر بر رنگ ناپذیری خود تأکید 

بگشای، / بیا بگشای در،  رنگمیب رنگیبنه از رومم، نه از زنگم، همان 
لرزد./ تگرگی / حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میتنگمدل

نیست، مرگی نیست./ صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است./ من امشب 
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 .(12-11: 8356)اخوان ثالث،  بگزارم/حسابت را کنار جام بگذارمآمدستم وام 

گوید به هیچ دهد و میمی قرار فروش را خطابشاعر در این بخش نیز پیر می
های تنهایی خود ای تعلق ندارد و کاملاً مستقل است و در ادامه به زمزمهگروه و دسته

گوید و از و نگرانی خود از خفقان حاکم بر جامعه سخن می یتنگدلدهد و از ادامه می
 شنویمی که صداییگوید و در ادامه می کند تا در را به رویش بگشایداو طلب رحم می

 بازهم .خورندمی هم به دارند هایمدندان سرما شدت نیست، از تگرگ یا مرگ بارش از
 رویش به را در قبلی بدهی خاطر به شاید کندمی فکر شود، شاعرنمی خبری

 .امآمده امبدهی پرداخت برای گویدمی فروش،می تطمیع برای گشاید؛ لذانمی

 ح اميدشاعر به رسيدن صب نداشتن باور

 گوید:های شاعر چنین میفروش در پاسخ به زمزمهدر بخش بعدی شعر، پیر باده

دهد، بر آسمان این گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟/ فریبت میچه می
 سرخی بعد از سحرگه نیست/ حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد

به تابوت ستبر ظلمتِ نه توی  مرده یا زنده/ میدان،زمستان است/ و قندیلِ سپهرِ تنگ
 اندود، پنهان است/ حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان استمرگ

 .(12-11: 8356، اخوان ثالث)

گاه و سپری کند شب بیفروش که ادعا میشاعر در پاسخ پیر می نجایادر  درواقع
 روشن دارد هوا و است شب اواخر نکن گوید: فکرشد، سحر شد و بامداد آمد، می

! رفیق من. بینی، سرخی بامداد نیستمی آسمان در که سرخی لکة! نکن اشتباه شود؛می
 کوچک آسمان چراغِ. استشده  سرخ سرمای زمستان از که است آسمان گوش این

 تاریکی در چراغ این چون کند؛نمی فرقی خاموش چه و باشد روشن چه هم میدان
! دوست من .ندارد فروغی و نور و شده پنهان است، تابوت مثل که ندودیامتراکم مرگ

 سیاه شب، مثل هم روز زمستان در بدرخشد؛ چون چراغ مثل تا جام بریز در باده را برو
شده که در آن روزهای تاریک، گفتار کسانی درج»و ظلمانی است. گویی در این بخش 

اما مرد تنهای شب، فروغ این صبح کاذب ؛ ددادنرسیدن روشنایی بامداد را مینوید فرا
تک این به تک و (838: 8312یوسفی، )« داندکند و آن را فریبی بیش نمیرا باور نمی

 نیا باشم؟ داشته دیام زیچ چه به باشم؟ داشته دیام که ییگویم چهزند: افراد نهیب می
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 است، یآزاد نماد که "سحرگه از بعد یسرخ"و  است زمانه بیفر نیا! ستین تیواقع
 است، دهید بیآس جامعه آورخفقان یفضا ازکه  او و کندیم گله آن نبود از شاعر
رسد که بالاخره نظر میشایان ذکر است که چنین به ...است درآمده اعتراض به شیصدا

گوید برو چراغ جام را فروش در را به رویش باز کرده است؛ زیرا شاعر به او میپیر می
 یفروز که شب با روز یکسان است.با باده ب

 خفقان شدید در جامعه

در بخش پایانی شعر، شاعر بر جوانب مختلف این زمستان سوزناک که قبلاً ذکرشان 
 افزاید:های دیگری را به آن میکند و تصویر، مروری میکرده بود

خواهند پاسخ گفت/ هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، سلامت را نمی
آجین/ های بلورها خسته و غمگین/ درختان اسکلتها ابر، دلها پنهان / نفسدست
، اخوان ثالث) آلوده مهر و ماه/ زمستان است، سقف آسمان کوتاه/ غبارمردهدلزمین 
8356 :11-12). 

ها بس تاریک و که در آن راه مانند کردهبسته حقیقت شاعر دنیا را به زمستانی یخدر
و سقف آسمان کوتاه و ماه  مردهدلابر سنگین، زمین  همچونها یر، نفسلغزان، هوا دلگ

وفا را افراد سر در و در این فضای سرد و یخی، یاران بی است غبارآلودهو خورشید 
دست خود را از زیر بغلشان برای فشردن  یسختبهبیند که از شدت سرما گریبانی می

یابد مگر این که به پیر ای نمیچاره و برای خود آورنددست محبت دگران بیرون می
 در امیدی یعنی؛ آید فایق سوزجانپناه بیاورد تا بلکه بتواند بر این سرمای  فروشباده

 در مصرع آخرین در راوی و شاعر که است سؤالی این کرد؟ باید چه نیست، زمین
 کرد؟ یخواه چه اکنون تو و است زمستان: پرسدمی گویی ،کندمی حک ما جان و ذهن

 است واجب که را سلام جواب دهی یاو پاسخ سلامم را نمی گیریمی را پایین سرت
 اصلاح برای و گوش دهند نصیحتش به که آمد خواهند افرادی داد؟ آیا بالاخره خواهی

 کنند؟ کاری جامعه وضع

اخوان ثالث در این شعر، اوج استبداد و خفقان و عدم آزادی  گفت توانیمواقع در 
غربت و تنهایی خود را در میان یاران و دوستان به  نیچنهمن جامعه زمان خویش و بیا

 است. دهیکش ریتصو
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 عبدالصبورتحلیل محتوایی قصیدۀ أغنیه للشتاءِ صلاح 

به او در  الصبور نیز پس از خیانت یارانشکه قبلاً نیز اشاره صلاح عبدطور همان
ترین سراید که یکی از مهمرا می یآلودغمیار برد و اشعار بسمیتنهایی شدیدی به سر 

الصبور را در داخل وطن واقع غربت کشندة عبدها قصیدة أغنیه للشتاء است که درآن
احساس عمیق شاعر را نسبت به غربت و قلبی که با مرگ و تنهایی »خود و 

قصیده را  محتوای این .(18: 8555)الجابری،  «کشدتصویر میکند، بهنرم می وپنجهدست
 کرد: بندیهای مختلف آن به شکل ذیل تقسیمتوان بر اساس بخشمی

 انتظار مرگ و احساس تنهایی شدید

 کند:الصبور این قصیده را چنین آغاز میصلاح عبد 

، عبدالصبور) وَحدی/ ذاتَ شتاءٍ مثلَه، ذاتَ شتاء ینُبِئُنی شتاءُ هذا العام/ أنّنی أموتُ
8556 :832) 

کند که خبر عنوان پیکی معرفی میشاعر زمستان این سال خود را بهحقیقت در
رساند. سپس به نحو دیگری مرگش را در تنهایی و در دل زمستانی مانند خود به او می

 :کندمیبر همین موضوع چنین تأکید 

مَساءٍ مثلَه، ذاتَ مساء/ و أنّ أعوامی  ینُبِئِنی هذا المساءُ أنّنی أموتُ وَحدی/ ذاتَ 
 (832: )همان العرَاء التی مَضت کانت هبَاء/ و أننی أقیمُ فی

 رسانی معرفیعنوان پیغامبرد، بهمی به سرالصبور همین شبی را که در آن صلاح عبد
گرداند رساند و او را واقف میکه خبر مرگش را در شبی مانند خودش به او می کندمی

در است.  اقامت افکنده او در بیابان رحلرفته و هدراش بههای گذشتهبه این که سال
نماد تاریکی و ظلمت حاکم بر جامعه در نظر  عنوانبهشاعر شب )مساء( را  قتیحق

، سه بار واژة فراگرفتهای که شهرش را و برای تأکید بر این تاریکی و تباهی گرفته
 .کندمیرا در این دو مصرع تکرار  "مساء"

 ن خفقان حاکم بر جامعهزا در ميااحساس تنهایی وحشت

در بخش بعدی شاعر وضعیت خود را در این زمستان و در میان تاریکی و ظلمت 
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 :کندمیحاکم چنین بازگو 

الخرَیف/ قد  ینُبئنی شتاءُ هذا العام أنّ داخلی/ مرُتَجفٌ بَردا/ وأنّ قلبی مَیّتٌ مُنذُ 
المَطرَ/ وأنّ  وَت/ أولُّ قطرةٍ منذَوى حین ذَوَت/ أولُ أوراقِ الشَّجَر/ ثُمَّ هَوَى حینَ هَ

أتى لِیُوقِظَه/ فَلَن  کُلّ لیلةٍ باردةٍ تزیده بُعدا/ فی باطِنِ الحَجَر/ وأنّ دِفءَ الصیفِ إن
 (832: )همانیَمُدُّ من خِلالِ الثَلجِ أذرُعَه/ حامِلِةً وَردا 

لگیر واقع شاعر بعد از آن که در ابتدای قصیده، فصل سرد زمستان و زمان ددر
کشد، در تصویر میزایی را بهآور مرگ، تنهایی وحشتعنوان پیامغروب را برای خود به

و  یمردگدلو  داردمیبر آور جامعه پردهجا از حالت درونی خود در فضای خفقاناین
افتادن های درختان در فصل خزان و فروپژمردگی قلب خود را با پژمردگی اولین برگ

و از زبان زمستان این حقیقت را  دهدیزش اولین قطرة باران پیوند میقلب خود را با ر
، بردیفروماش را بیشتر در دل سنگ افتادهگوید که هر شب سردی، قلب فرومی
لای بهتا آن را از خواب بیدار کند، قلبش از لا فرابرسدحتی اگر تابستان نیز  کهیطوربه

زمستان  گریدعبارتبه نش گل سرخی باشد.که در میان انگشتا کشدیبرنمبرف دستی 
 کند، گوییتهدید می یمردگدلنماد خفقان شدید جامعه، شاعر را به مرگ یا  عنوانبه

بیند که حتی اگر گرمای تابستان فرارسد یا به عبارتی شاعر دل خود را چنان مرده می
 خفتهفرو ، دلش که در درون برف زمستانحاکم شودجامعه  صلح و صفا و صمیمت در

 دهد.شود و نوید آزادی نمیاست، بیدار نمی

 هادر ميان غریبه ناگهان مرگ انتظار

شاعر در بخش بعدی قصیده، دلیل و کیفیت تحقّق این مرگ برای خود را ترسیم  
 :کندمی

أنَّ هَیکَلی مریض/ و أنَّ أنفاسیَ شَوک/ و أنَّ کُلَّ خُطوَهً فی  ینُبِئُنی شتاءُ هذا العامِ 
قبلَ أن تَلحَقَ رِجلٌ رِجلا/ فی زَحمهِ المدینهِ المُنهَمرَِه/  وسطِها مُغامَرَه/ و قَد أموتُ 

أحَد/ أموتُ... لا یَبکی أحَد/ وقَد یُقال بین صَحبی فی مَجامِع  أموتُ لا یَعرِفُنی
 (831 -832: )همان هنا، و قَد عَبرَ/ فیمَن عَبرَ/ یَرحمُهُ الله المُسامرََه/ مجَِلسُه کانَ 

 هایشدهد که بدنش بیمار خواهد بود و نفَسزمستان امسال به شاعر چنین خبر می
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کشیدن نیز برایش بسیار سخت زد، یعنی حتی نفس هایش زخم خواهندچون خار به ریههم
باعث  یدرپیپهای که ماجراجویی کندیمگویی خواهد بود و در ادامه این زمستان پیش

هایی که اشکی ، در هیاهوی شهر، در میان غریبهبه هم زدنشم شوند، شاعر در یک چمی
شاعر دوباره برای کشف بیشتر به  کهیهنگام»واقع ریزند، تنها بمیرد. دربرایش نمی

؛ دهدپردازد، احساس دیگری غیر از احساس مرگ به او دست میبینی آینده میپیش
چه کند، بلکه آنجزع و فزع نمی شود که او از دست خود مرگبنابراین چنین احساس می

که او در سرزمینی غیر از  است نیا، کندمی در اعماق وجودش ترس و نگرانی ایجاد
گرید، لذا شناسد و کسی بر او نمیکسی او را نمی سرزمین خود خواهد مرد که در آن اصلاً 

ی به او در انتظار مرگ است؛ بنابراین مرگ ناگهانی در شلوغی شهر حت هرلحظهشاعر 
دهد، و تنها چیزی که این شلوغی و هیاهو مجالی به آن می گرداند یرودهد که اجازه نمی

هنا/ و قد عبر/ فيمن  مجلسهُ کاناین است که دوستان شاعر در جلسۀ شبانه خود بگویند: 
محل نشستن او، آن جا بود، او هم از دنیا  (:13 -1:  8555)الجابری،  «عبر/ یرحمُهُ الله

خدایش بیامرزد. البته چنین سخنی از زبان دوستان شاعر دربارة مرگ ناگهانی او، از  رفت،
یک سو دلالت دارد بر عدم تکریم جایگاه شاعران در جامعۀ مصری و از سوی دیگر درد 

 .دهدمیو اندوه خود شاعر را از این موضوع بازتاب

  از شعرکامی نا

حاکم بر شرایط اجتماعی این سال را عاملی  الصبور حال و هوای زمستانیدر ادامه عبد
 یکامتلخو با  او عملکرد گذشته خود را بازنگری کند باعث شدهکند که معرفی می

 و بازگو نماید: ابدیدرهایش را اشتباهات و لغزش
ظَننتُه شفاىَ کان سُمِّی/ وأنّ هذا الشِعر حین هزَّنی  ینُبِئُنی شِتاء هذا العامِ/ أنّ ما

کَم من السِّنین قد جرُحت/ لکنَّنی مِن یَومِها یَنزِفُ رَأسی/  ی/ ولستُ أدری مُنذُ أسقَطَن
مِن أجلِها صُلبت/  هَدمتُ ما بَنَیت/ مِن أجلِها خَرَجتُ/ الشعرُ زَلَّتی التی مِن أجلِها
تجِب/ الظُلمَهُ والرعدُ/ ترَجُّنی خَوفاً/ وحینما نادیتُه لَم یَس وحینما عُلِّقتُ کانَ البردُ و

 (831: 8556الصبور، )عبدما أضَعَت عرَفتُ أنّنی ضَیَّعتُ

 نکه زمستا گویدمی یتلنگر از زدهحسرت و دردمندانه جا نیا در الصبورصلاح عبد
 هاستسال که یراه درباره خود اشتباه یهاگمان خاطربه است؛ زده او به سال نیا سرد
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خود  یخوردگعامل سقوط، زخم عنوانبه و شعر را دهدمیناله سر  ه،دیبرگز خود یبرا
 .کندمی یمعرف
 نیبرترو عدالت را  یصداقت، آزاد گویدمیخود  نامهیزندگ در کهچنانهم او واقعدر 
 عنوانبه را شعرش اغلب و داندیمها لتیرذ نیبدتر ظلم و یگرانیطغ و دروغ و هالتیفض
 کندمی یمعرف هالتیفض آن مقابل قطۀن انکار و تیمحکوم وها ارزش نیا بزرگداشت سند

( 32 -39:  2331 ،یالجابررک: ) ؛کندمیخود قلمداد  غیرا قلب، زخم و ت هاارزش نیا و
 کرده آغاز را سرودن شعر که یزکه از رو گویدمی حیصر طوربه نجایا در لیدلنیهمبه
پیوسته مورد آزار  گریدعبارتبه، زدیریم خون وستهیپ سرش ازو  است خوردهزخم کنونتا

 در که داندیم یاشتباه را شعر حسرت، کمال در سپس. و اذیت دیگران قرار گرفته است
به  و ساخته رانیو، کردهبنا کهرا  یزیآن هر چ به خاطر و شده آن مرتکب خود یزندگ

 اند،هختیآو را او کهیوقت بدتر همه از واست  شده دهیکش بیبه صل و دهیگرد آواره آن لیدل
با  نجایاواقع شاعر در . دراندگشته لرزش و ترس باعث شدتبه رعدوبرق و یکیتار سرما،

خواه و و تصلیب خود، خود را در قالب مسیح یا همان انسان آرمان یآوارگاشاره به 
بندی به باورهای خویش، سرایی و پایکشد که به خاطر شعرهدفمندی به تصویر می

به جهت پاسداشت این باورها و  نکیاهمسیار کشیده است و های بها و رنجسختی
 کیلب را دعوتش دهد،میشعر را ندا  چههررود. در ادامه شاعر ها به مسلخ مرگ میارزش

 احساس نیابنابر ؛تباه ساخته استکه هر چه بود و نبود را  یابدمیدر بالاخره و دیگوینم
 اندازد.گ میپیوسته او را به یاد مر غربت، و ییتنها
 هادادن فرصت دستاز

رفت شاعر و دیگران از احساس مرگ و تنها راه برون بینیممیدر بخش آخر قصیده 
ای و از انرژی آن توشه ردیآغوش بگکه زندگی را در  است نیاتنهایی و سرگشتگی 

 اش و مبارزه با خود و سرنوشتش برگیرد:رحمیبرای غلبه بر بی

حَرارةِ الصَيفِ و  العامِ أنَّنا لِكَی نَعيشَ فی الشِتاء/ لابدّ أن نخزُنَ مِن ینُبِئُنی شتاءُ هذا
  (831: 8556الصبور، )عبدً ذِکریاتهِ/

که بتواند در آن زمان که گردونه روزگار  برنگرفته استای ولی شاعر از زندگی توشه»
و احساس مرگ ؛ بنابراین زمستان و بخشد یاریآن  رحمیبیچرخد، او را برای تحمل می



 139□  121-120 صص پور زینه عرفت  مقایسه زندگی و شعر اخوان ثالث با صلاح عبدالصبور.... 

 :(15: 8555)الجابری،  «یابدمی رگمی خاص آن به وجودش راهو سرد ییتنها
حنِطَتی، وَ حَبِّی  لکَِنَّنی بَعثرَتُ کالسفیهِ فی مَطالِعِ الخرَیف/ کُلَّ غِلالِی کُلَّ 

 (831: 8556عبدالصبور، )

ه در آغاز فصل ک شمردیبرمسفیهی  همچونخود را  نجایاالصبور در واقع صلاح عبددر 
 است. کرده عیضاو  هدر دادهها و حبوبات خود را پاییز تمام غلات و گندم

 نیچننیاو بالاخره در پایان شعر برای توبیخ خود، جزا و سرنوشت احتمالی خویش را 
 :کندمیگو از زبان زمستان باز

حدی/ ذاتَ شتاءٍ وَ کانَ جَزائى أن یَقولَ لى الشتاء أنَّنی/ ذاتَ شتاءٍ مثَله/ أموتُ
 (همان) یوَحدمثلَه أموتُ 

مانند آن، در تنهایی دهد که در زمستانی همبار این خبر شوم را به او میزمستان دو
جاست و در همین کندمیای نهایی نفس شاعر را قطع چون ضربهمرد و این پیام همخواهد

 برد.پایان میکه شاعر، شعر خود را به
 شعرمقایسة محتوایی دو 

 81در فضای حاکم ما بعد کودتای  گفت که شعر زمستان اخوان،تواندر مجموع می
امیدی شاعر از دوستان دور و نزدیک ، نامردمان شهر اعتمادیبیمرداد، خفقان جامعه و 

و بیان  احساس خواری و ناتوانی در برابر شرایط حاکم بر جامعه و احساس غربت،
به رسیدن صبح امید، شاعر را به فرا باور نداشتن تیو درنهاها از نیرنگ یتنگدل

الصبور نیز خفقان جامعه و احساس . در شعر أغنیة للشتاء عبددهدیانتقال ممخاطبان 
مرگ و  دنیانتظار کشها تنهایی و غربت شدید بسیار نمود دارد، ولی در کنار این

دادن دستازچنین های گذشته، همسال در طول شعر گفتناز احساس ناکامی 
تر کرده است. آلود شعر را نسبت به شعر زمستان اخوان پررنگها، فضای حزنفرصت

ضمن هر دو شاعر در شعر زمستانة خود، نمادهای لازم را از طبیعت گرفته و فصل در
 .انداتخاذ کردهروانی خود  -عنوان نمادی برای بیان حالات روحیزمستان را به

و غم و تنهایی و درد تلخی  یدینااملث سرخوردگی و در شعر زمستان اخوان ثا
وش مغموم( نیز زند، ولی در این میان کور سویی از امید و یار وفاداری )لولیموج می

الصبور وجود دارد که شاعر بتواند به او پناهی ببرد، اما در شعر أغنیه للشتاء صلاح عبد
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خود را در  هرلحظهت که گویا شاعر رنگ اسوفایی مطلقی چنان پر، تنهایی و بییدیناام
 بیند.کام مرگ می

کند و با یک روز برفی مشهد را دقیقاً توصیف می» اخوان ثالثشعر زمستان 
گذارد، ای که در این توصیف میکه در این توصیف دارد و با حس شاعرانه یتیمیصم

)کاخی،  «بخشدبه این شعر بعد ژرف و گستردة سیاسی اجتماعی، حتی تاریخی را می
اجتماعی )انتقاد از  -واقع شعر او دو کارکرد دارد: اول کارکرد سیاسی، در(565: 8318

کند، دوم کارکرد ادبی و ادامه پیدا می 8325 خفقان سیاسی حاکم بر جامعه( که تا سال
)رک: کند. هنری )توصیف ابعاد مختلف زمستان( که تا همیشة روزگار ادامه پیدا می

الصبور شعری است از زبان اما شعر أغنیه للشتاء صلاح عبد (16 -11: 8311خسروی، 
به برخی از  میرمستقیغ صورتبهو  زمستان که بیشتر بُعد فردی دارد تا بُعد اجتماعی

توان گفت که مانند اشاره دارد، ولی نمی رعدوبرق: سرما، لرز، ازجملهابعاد زمستان 
 کند.می یفشعر زمستان اخوان یک روز زمستانی را توص

 مقایسة ساختاری دو شعر

 موسيقی

این شعر »آهنگ است، و هم کپارچهی اخوان ثالثموسیقی، شعر زمستان  ازلحاظ 
های و هم از قافیه، منتهی ترکیب این عناصر در مصراع برخوردار استهم از وزن 

در این است کوتاه و بلند به صورتی تازه و دلکش است، به این معنی که شاعر توانسته 
ها، سمفونی حاصل از نغمه حروف و حسن ترکیب کلمات، مصراع بندی، وقف

 تناسببهها، در هر مورد ها، تکیه بر برخی اجزاء کلام و به جا نشاندن قافیهسکوت
های لفظی و معنوی کلمات نیز مقام، آهنگی مناسب به سخن ببخشد. ذوق او از آرایش

، "است سرما سخت سوزان"، "پیر پیرهن چرکین"بهره برده است؛ از این قبیل است: 
این شعر در  .(833 -835: 8312)یوسفی،  «و امثال آن "تنگمدلبیا بگشای در، بگشای، "

 اخوان دلخواه و مطلوب هایوزن از یکی این است و ها"مفاعیلن"بحر هزج با زنجیرة 
گزیده است، د برشمّ هنری خو بر اساسشاعر این وزن را با آگاهی کامل و ». است

شود مفاعیلن. پس در حقیقت او وزن شعر که وزن آن می "زمستان است"موضوع شعر 
 ازلحاظ شعر این .(855: 8311)خسروی،  «را از موضوع آن استخراج کرده است

 قافیة تعدادی و شودمی تکرار بندها پایان در که دارد کلّی قافیه و ردیف یک آراییقافیه
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 امثال و «آه/ کوتاه» ،«ناجور/ رنجور» ،«بگشای در/ آی» ،«نزدیک/ کتاری» مثل درونی
 .هااین

قصیدة أغنیة للشتاء صلاح عبدالصبور نیز مانند شعر اخوان ثالث دارای وزن و  
ترس و نگرانی  یخوببههای تقریباً کوتاهی است که مصرع نیچنهمهای متنوع و قافیه
در  "ینبئنی شتاء هذا العام"و تکرار عبارت  کندیمآرامی درونی شاعر را منعکس و نا

)زمستان(  "شتاء"فاده از واژة یازده بار است نیچنهمهای قصیده و آغاز بیشتر بخش
 است.نوعی موسیقی درونی شعر را فراهم آورده به

تنوع قافیه و موسیقایی بودن بندها  یخوببهچنین در شعر اخوان ثالث هم
شاعر با تکرار قافیه و  31، 38، 35، 81، 83، 2، 5، 8بته در بند است. ال مشاهدهقابل

های: گریبان است، لغزان است، سوزان است، دندان است، ردیف )ان است( در عبارت
و  یبنداستخوانزمستان است، پنهان است، یکسان است، زمستان است )در پایان شعر( 

دهایی استفاده شده است که ، این قافیه در آخر بنکندمیآهنگ کلی شعر را حفظ 
کند؛ های فصل زمستان ارتباط مستقیمی پیدا میها با ویژگیمشترک آن هیمادرون
حقّق های همسان در عین حفظ موسیقی کلی شعر، در خدمت تترتیب این قافیهبدین

 .(815: 8325)پورنامداریان،  گیردنظم منطقی شعر قرار می

است و البته  "مستفعلن"های رجز با زنجیرهالصبور در بحر اما شعر صلاح عبد
 ذکریانشاکند. حکایت از غم و اندوه می اشکشیده و بلند که با هجاهای بحری است

ها و خورد، البته شاعر با استفاده از واژهمی به چشماست که در این شعر تنوع قافیه 
برداً )لرزان از سرما(،  مرتجف ماننددارند،  [8] "ییآهم"هایی که با واژة زمستان عبارت

)رعد و برق( به خوبی  الظلمة )تاریکی( و الرعدُ)برف(،  لیلة باردة )شب سرد(، الثلج
 بندی شعر را استوار نگاه دارد.توانسته است استخوان

 واژگانهای چنین شعر زمستان با استفاده هنرمندانه و غیر تصنعی و پنهان در لایههم
 s, a, r, dتکرار کردن نت  دو بارو   s,a,r,m, Ã هاینت نتکرار نمودشعر با سه بار 

گذار مانند: و با استفاده از تعبیرهای تصویری تأثیر z, e,m, e, s, t, Ã,nو نت 
چون موج پشت در "، "آوردن رونیباکراه دست از بغل به"، "تاریک و لغزان بودن راه"

قت خواندن یا شنیدن این شعر کند که و، سرما را چنان به مخاطب القا می"دنیلرز
کند و در پایان شعر، اخوان خلاقیت دیگری در حوزة احساس سرما می ناخودآگاه
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 رها کردنو رگباری  تکه کردن جملاتو با تکه دهدینشان مموسیقی کلام از خود 
نوعی مردم جامعه را و... به "انسرها در گریب"، "درها بسته"، "گیرهوا دل"کلمات: 

ای قرار رحمانه و غافلگیرانهکه گویا آماج حملات بی کندمی یرسازیطوری تصو
های انسان های ناقص و ابتر، ناکام ماندن آرمانبا این جمله اند و از دیگر سویگرفته

علاوه حرف سین . بهکندمیمرداد را در ذهن مخاطب تداعی  81ایرانی پس از کودتای 
صفیری و  -این حرف یک آوای سایشی بار تکرار شده است و 68در این شعر، 

تواند کند و در این شعر میمی صورت عام بر نرمی و آرامش دلالتمهموس است که به
 "هیس"بر سکوت حاکم بر جامعه دلالت داشته باشد و گویی از شدت خفقان صدای 

 .رسدیبه گوش م جامعه این مردمان از

برای حفظ موسیقی درونی، یازده  "شتاءأغنیه لل"آن که در  وجود اما عبدالصبور با
نماید، ولی شدت سرمای حاکم را مانند )شتاء( را تکرار می Ã, e sh, e, t ,بار نت

الصبور در این شعر دهد؛ زیرا عبدخواننده انتقال نمی به وجود اخوان ثالثشعر زمستان 
خود در گذشته، گر وضعیت برد، بلکه تنها زمستان را روایتخود را به دل زمستان نمی

)زمستان امسال چنین به  "ینبئنی شتاء هذا العام"دهد و مرتب آواز حال و آینده قرار می
بار تکرار شده  86دهد و البته حرف شین که در این شعر رساند( را سر میمن خبر می

شدن  خوبی با آشکاراست، به جهت این که یک حرف سایشی دارای تفشّی است به
 اعر و شدّت آزردگی و ناراحتی شاعر هماهنگی دارد.وضعیت آیندة ش

 نظام واژگان

کنند شعری واژگانی، شعر زمستان اخوان برخلاف نظر بسیاری که تصور می ازلحاظ
های رسد که میزان استفاده از واژه، چنین به نظر میاستآرکائیک )قدیمی و کهن( 

ی بافت زبان آرکائیک و بافت نوعکه به استروزمره و کوچه و بازار در آن در حدّی 
در این شعر  کاررفتهبه. برخی از واژگان قدیمی است ختهیآمدرهمزبانی محاوره را 

داشتن/ ی/ گرمگاه/ چشمازیدستگریبان/ سر بر نیارد کرد / دید نتواند/ از: عبارتند
/ میدان/ ستبر/ نُه تووام بگزارم/ حریفا / قندیل/ تنگ وش/ آمدستَم/ترسا/ لولی

ها و واژه ازجملهو  خواهند پاسخ گفت/ حریفا/ باده/ بفروز/ نمیشیاندمرگ
صحبت سرما  / ناجور/پاخوردهیتتوان از: دمت گرم/ کار رفته در آن میبههای نو ترکیب

اندود و تعبیر است که واژة مرگذکرشایان .(6: 8318)رک: خسروی،  نام برد و دندان/
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است، علاوه بر ترسیم اختناق حاکم بر ختة خود شاعرآجین که ساهای بلوراسکلت
، وجود ذهنیت مرگ را در شاعر در آن 8338مرداد  81جامعة ایران در پی کودتای 

 .کشد یرمیبه تصودورة خاص 

 شمار توان آن را تعبیر نویی بهرا که می "لرزدهمچون موج می"همچنین تعبیر  
کند؛ زیرا شاعر با استفاده از این تعبیر می ترخوبی بعد تصویری شعر را عمیقآورد، به

 همچون نه زمانه، سردی از و جامعه در امنیت و آزادی نبود و ناخفق از»گوید که می
 ةجامع آشفته اییدر در موج دنیلرز میزان چراکه ؛لرزدیم موج همچون کهلب بید،

یوسفی نیز ( 858: 8315)خلج؛ پارسا،  «در باد است بید دنیلرز از بیشتر مراتببه عصر،
 پدید اندک تغییری لرزدیم بید رایج مثل تعبیر در حتی»گوید: در تکمیل این نظر می

لرزد و با همین موج می چون در پشت ماهت و سال گوید: میهمانمی و آوردیم
 «دهدیبه دست مبخشد و تصویری نو دگرگونی به جمله رنگی از لطف شعری می

 (255: 8311)یوسفی، 

گرایی عبارتی کهنو به فاصله گرفتهعلاوه در برخی افعال، شاعر از زبان معیار به 
 نتواند دیدشده یا ، استفادهآوردیبرنمسر  یجابهکه  کرد سر بر نیارد ماننداست؛  داشته

وام  آمدستممن امشب  مصرعجای دیدن نتواند. همچنین اخوان در این شعر در به
استفاده زبان شعری خود  نمودن کیآرکائری آمدستم، برای از فعل نیشابو بگزارم

 .کندیم

ها، زبانی کاملاً یکدست و در بیشتر بخش عبدالصبورصلاح  "أغنیة للشتاء"امّا شعر 
خورد و ای در آن به چشم نمیفصیح ولی ساده و روان دارد و الفاظ قدیمی و پیچیده

البته  درک و فهم.ها قابلو برای تمام عربتعبیر بهتر زبان این شعر، زبان معیار است به
أحَد/  فی زَحمة المدینة المُنهَمرَِة/ أموتُ لا یَعرِفُنیدر یک بخش از این قصیده یعنی: 

هنا،  أموتُ... لا یَبکی أحَد/ وقَد یُقال بین صَحبی فی مَجامِع المُسامرََة/ مَجلسه کانَ 
 فی»؛ مثلاً در بیت کندمیاز زبان روزمره استفاده شاعر وقَد عَبرَ/ فیمَن عَبَر/ یَرحمُهُ الله،

 و در بیت شدهاستفاده "فی ازدحام"به جای  "فی زحمة"، «زَحمة المدینة المُنهَمرَِة
 رفتهکاربه "أصحابی"جای به "صحبی"، «وقَد یُقال بین صَحبی فی مَجامِع المُسامرََة»

لکنَّنی مِن » رفته، همچنین در بیتکارهب "رحمه الله"جای به "الله یَرحمُهُ"و در بیت 
است و  شده "مذ ذاک الیوم"جایگزین ترکیبی مانند  "یومها من"« یَومِها یَنزِفُ رَأسی
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خوبی با فضای حاکم بر طبقة شود کاربست زبان عامّة مردم بهمی طور که ملاحظههمان
ارد که خود شاعر جدای از که دلالت بر این د است یانشانهعنوان فقیر تطابق دارد و به

 شود.فردی بسیار معمولی رفتار می همچوناز مردم نیست و با او نیز  این طبقه

 ساختار بلاغی

ای است که هر دو شاعر در های بلاغی بارز این دو شعر، شیوة هنرمندانهاز ویژگی
عر حضور استعاره و کنایه در شعر هر دو شااند؛ استفاده از های خود داشتهتصویرسازی

ها در شعر زمستان استعاره. نمایندمی ایفادارند و در انتقال شاعرانة محتوا نقش خود را 
 اخوان از قرار ذیل هستند:

 .ارمنی فروشمسیحا استعارة تحقیقیه از میمسیحای جوانمرد من:  

استعارة تحقیقیه از خورشید/ کنایه از قندیل سپهر تنگ میدان/ مرده یا زنده:  
 آزادی.

فضای بسیار  استعارة تحقیقیه از: ، پنهان استاندودتوی مرگتابوت ستبر ظلمتِ نهبه  
 مرداد. 21کنندة کشور پس از کودتای گرفته و مأیوس

یادگار سیلی سرد زمستان است: استعارة مکنیه. سرما به  گوش سرما برده است این،
یا مشبه حذف شده و یکی از  زنشده است که گوش را برده است و آن راه زنی تشبیهراه

 لوازم آن که همان بردن است، ذکر شده است.
/ استعاری اضافۀ است: سیلی سرد زمستانگوش سرما برده است این، یادگار 

 استعارة مکنیه.

 هاانسان و اندشده تشبیه هاییانسان به هادل استعارة مکنیه.: ها خسته و غمگیندل
 .است شدهذکر غمگین و خسته یعنی هاآن از ویژگی دو و اندشده حذف

یه شده است و انسان یا همان : استعارة مکنیه. زمین به انسان تشبمردهدلزمین 
 ذکر شده است. یمردگدلبه حذف گردیده و یکی از لوازم آن یعنی مشبه

که از  است یخیهای : بلور استعاره از تکهآجینبلورهای درختان، اسکلت
 .است زانیآوهای درختان شاخه
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 38آور جامعه، از طریق کاربرد ها، به جهت فضای سیاسی خفقانکنار استعارهدر
 که عبارتند دارند حضورای در شعر زمستان بسیار برجسته شکل بهها تعبیر کنایی، کنایه

 از:

 بر جامعه. م: سرما کنایه از فضای امنیتی و خفقان حاکاست سوزانسخت سرما 

 اعتنایی یاران.مهری و بی: کنایه از بیگفت پاسخ خواهندسلامت را نمی

 : کنایه از ترس و هراس از دست دادن با شاعر.اکراه آورد دست از بغل بیرونبه

 .بودن سرگردان: کنایه از حیران و وشلولی

ارزش بودن، ارج و قدری پست و بی» ازکنایه رنجور:  سنگ تیپاخوردةمنم من، 
 (363: 8315ی، )شاکر «نداشتن نزد دیگران

 : کنایه از مخلوق و آفریدة پست و حقیر.، نغمة ناجوردشنام پست آفرینشمنم، 

: کنایه از آشفتگی و نابسامانی جامعه و نغمة ناجورمنم، دشنام پست آفرینش، 
 ناکوک بودن ساز آن.

تعلق به هیچ دسته و  کنایه از عدم: رنگمیب رنگیبنه از رومم، نه از زنگم، همان 
 ی.گروه

و ترس  کنایه از: لرزدپشت در چون موج میحریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت 
 اضطراب حاصل از خفقان حاکم بر جامعه.

 : کنایه از مشتری دائمی.لرزدت چون موج پشت در میمیهمان سال و ماه

 های حیات در جامعه.کنایه از نبود نشانهتگرگی نیست، مرگی نیست: 

 کنایه از لرزیدن از شدت سرما.است:  بت سرما و دندانصحصدایی گر شنیدی، 

کنایه از این که خفقان حاکم بر جامعه گوش شنوایی بر گوش سرما برده است: 
 .نگذاشته استشنیدن دردهای دیگران 
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 فروش مسیحی فقیر.: کنایه از میچرکینترسای پیر پیرهن

 : کنایه از آزادی.قندیل سپهر تنگ میدان

توی تابوت ستبر ظلمتِ نه: ، پنهان استاندودتوی مرگظلمتِ نهتابوت ستبر به 
 81کشور پس از کودتای  کنندهمأیوساز فضای بسیار گرفته و  است کنایه، اندودمرگ

 مرداد.

 .شرب.بساط  آماده کردنکنایه از : چراغ باده را بفروزحریفا! رو 

 ر جامعه.ظلم دشدن تاریکی فراگیرز اکنایه شب با روز یکسان است: 

 : سرخی بعد از سحرگه کنایه از صبح امید و آزادی.سرخی بعد از سحرگه نیست

 آلود جامعه.فضای غم کنایه ازهوا دلگیر: 

 یکدیگر. اعتمادی مردم بهکنایه از بیدرها بسته: 

: 8315)شاکری،  «بودن دیناامکنایه است از غمگین و افسرده و »سرها در گریبان:  
363) 

 به دیگران. دست دادنکنایه از ترس و هراس از ان: ها پنهدست

 شوند بر سر راه ما.ترین افراد هم مانعی مینزدیک کنایه از این است کهها ابر: نفس

 خستگی و افسردگی مردم. کنایه ازها خسته و غمگین: دل

وجود حیات و سرزندگی و نشاط روی زمین  علائمکنایه از این که  :مردهدلزمین 
 .ندارد

رکود و انجماد فکری در  هایکنایه از بروز نشانه: های بلورآجیندرختان، اسکلت
 جامعه در اثر خفقان.

 عرصه بر مردم جامعه. تنگ شدن کنایه ازسقف آسمان کوتاه: 
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 امید مردم. باختن رنگکنایه از  آلوده مهر و ماه:غبار

 : زمستان کنایه از فصل و دورة خفقان و استبداد.است زمستان

صورت زیبایی به محتوا جنبة ها نیز در قصیدة أغنیة للشتاء، بهاما استعاره
 امیدی خود سخنطور مثال در اوایل قصیده وقتی از نابخشند؛ بهای میپردازانهخیال

وأنّ قلبی  :کشد یرمیبه تصوگوید با استفاده از استعارة مکنیه، قلب خود را مرده می
های متوالی قلب خود را همچون گل در قالب استعاره ادامه درو  الخَریف مَیّتٌ مُنذُ

با فروریختن  زمانهمهای پاییزی و کند که به همراه اولین برگمی ای ترسیمپژمرده
برد: ریزد و هر شب سردی آن را بیشتر در دل سنگ فرومیاولین قطرات باران فرومی

هَوَى حینَ هَوَت/ أولُّ قطرةٍ من المَطرَ/ قد ذَوى حین ذَوَت/ أولُ أوراقِ الشَّجرَ/ ثمَُّ 
 مرده بودنو بالاخره برای این که بر  وأنّ کُلّ لیلةٍ باردةٍ تزیده بُعدا/ فی باطِنِ الحَجَر

با استفاده از سه استعاره عدم تأثیر گرمای  بازهمباشد،  داشته دل خود بیشتر تأکید
گوید که این گرما هرگز از و می کندیمطرح مقلب خود  کردن داریبتابستان را در 

وأنّ : داشته باشدتواند بازوانش را برکشد و گل سرخی در دستانش لای برف نمیلابه
؛ همچنین دِفءَ الصیفِ إن أتى لِیُوقِظَه/ فَلَن یَمُدُّ من خِلالِ الثَلجِ أذرُعَه/ حامِلِةً وَردا

الشعرُ زَلَّتی التی مِن  ید:گومیکه شاعر از تبعات ناخوشایند شاعری خود سخنهنگامی
بعد از تشبیه شعر به مِن أجلِها صُلبت،  هَدمتُ ما بَنَیت/ مِن أجلِها خَرَجتُ/ أجلِها
و  کرده چه ساخته، ویرانآنکند که هرمی واسطة استعاره آن را لغزشی ترسیمبه ،لغزش

. درواقع ستشده ا دهیکش بیصلبسته و به بر خاطر آن از شهر و دیار خود رختبه
و خود را  آوردیبه حساب مها، شعر خود را گناه و لغزش خود شاعر با این استعاره

شمرد و هر فرد دارای افکار اصیل و والا را که برای تحقق اهداف خود میمسیح بر»
 (3تا :، بیسویزف) «کندمی محسوبکشد، نیز مسیح می رنج

اند؛ این ه متن شعری جنبة هنری بخشیدهها نیز در این قصیده، به زیبایی بکنایه
 از:ها عبارتندکنایه

 کشیدن. سختی در نفس کنایه ازأنَّ أنفاسیَ شَوک: 

 وقفه و پیاپی.های بی: کنایه از مواجهه با مخاطرهوأنَّ کُلَّ خُطوَهً فی وسطِها مُغامرََه
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 گهانی شاعر.: کنایه از احتمال مرگ ناقبلَ أن تَلحَقَ رِجلٌ رِجلا وقَد أموتُ 

: کنایه کمَ من السِّنین قد جرُحت/ لکنَّنی مِن یَومِها یَنزِفُ رَأسی ولستُ أدری مُنذُ 
 های آن در وجود او.دیدن شاعر در گذشته و بروز نشانه از آزار

ینُبِئُنی شتاءُ هذا العامِ أنَّنا لِکَی نَعیشَ فی الشِتاء/ لابدّ أن نخزُنَ مِن حرَارةِ الصَیفِ 
 برداشتن از ایام خوشی برای روزگار ناخوشی. : کنایه از ضرورت توشهریاتهِ/ دِفئاًو ذِک

 کنایه ازحِنطَتی، وَحَبِّی:  لکَِنَّنی بَعثرَتُ کالسفیهِ فی مَطاِلعِ الخَریف/ کُلَّ غِلالِی کُلَّ 
 .شدیاستفاده مها به بهترین وجه بایست از آنها در زمانی که میکردن تمام داشتهتباه

ها )هشت عبدالصبور در قالب شماری از استعارهاخوان همانند صلاح درمجموع
است، ولی  انتقال دادهخود را به مخاطبان  موردنظرمورد/ در برابر هفت مورد( محتوای 

اخوان نسبت به صلاح عبدالصبور از کنایه )سی مورد/ در برابر شش مورد( از تعبیرهای 
 یهابه شکلطور متوالی و و با همین روش توانسته به هاستفاده کردکنایی خیلی بیشتر 

مرداد بر جامعة  81هایی از ابهام، خفقان سنگینی را که پس از کودتای مختلف و در لایه
 کشد. تصویرایران حاکم بوده، به زیبایی به

 گیرینتیجه

نین با چو هم با توجه به زندگی این دو شاعر برجسته و توجه آنان به دردهای جامعه
 است:استنباطبررسی یک نمونۀ شعری تقریباً همنوا از هر یک از آنان نتایج ذیل قابل

گرا با شور و دو شاعر معاصر واقع عنوانبهالصبور مهدی اخوان ثالث و صلاح عبد -1
بینند می آنچهکنند، اما و عدالت، آزادی را دنبال می هیجان پای به میدان اجتماع نهاده

خیلی زود گرفتار  روینازاعدالتی نیست؛ تیرگی و تاریکی، فقر و گرسنگی و بیچیزی جز 
و غم سرد و  یدیناامو چنان تمام وجودشان را  افتندیبه وحشت مشوند و می شکست

که گویا زمستان سوزناکی بر زندگی هر دو خیمه انداخته است؛  گیردیفرامسنگینی 
را با  وطنانهمهای خود و بینیم که پیوسته درد و غمحالی میترتیب هر دو شاعر را دربدین

طور آشکار از هیاهوی الصبور با سرعت و بهالبته شعر صلاح عبد سرایند.اشعار خویش می
 رود.گیرد و در لاک تأمل و انزوای فکری فرو میروزانه فاصله می

رسد، این است که وجه اشتراکی دیگری که در قالب این دو شعر زمستانه به نظر می -2
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هر دو شاعر در حیات شعری خود در اوج احساس شکست و نومیدی شعری زمستانه 
و یخ زدة  آورخفقانخویش و فضای  یمردگدلاند تا بتوانند در قالب آن، تنهایی، سروده

 کشند. تصویر جامعۀ خود را به
وا و پیام شعر بارة وجوه اختلاف این دو نمونۀ شعری باید گفت که محتاما در -9

 21اخوان، شکست و تجربۀ تلخ و خشم و خروش نسل جوانی است که بعد از کودتای 
دهد و اند و خستگی و اندوه خاصی آنان را آزار میسرخورده و نومید شده شدتبهمرداد 

بیشتر به آیندة مرگ اندود  عبدالصبوراما شعر ؛ جویدبرای رهایی از این وضعیت راهی می
های تلخ و شکست آمیز وی چنین گذشتۀ و تجربهت کنونی اسفبار او و همشاعر، وضعی

 پردازد.می
در قالب توصیف کامل یک روز سرد زمستانی شرایط  اخوان ثالثشعر زمستان  -3

کند، اما شعر می مرداد را تبیین 21اجتماعی ناشی از فضای سیاسی حاکم پس از کودتای 
عری است از زبان زمستان که بیشتر بُعد فردی دارد تا بُعد ش عبدالصبورأغنیه للشتاء صلاح 

 اجتماعی.
از تنوع قافیه و موسیقایی بودن بندها و از  یخوببهدر شعر زمستان  اخوان ثالث -1

های لفظی و معنوی کلمات و نیز تکرار کلماتی همچون زمستان در جهت ترسیم آرایش
کردن و رگباری رها تکه کردن جملاتکهو با تگرفته شدت سرمای حاکم بر جامعه بهره

به نوعی مردم جامعه را طوری  "سرها در گربیان"، "درها بسته"، "هوا دلگیر"کلمات: 
در شعر اند. ای قرار گرفتهرحمانه و غافلگیرانهکه گویا آماج حملات بی کندمیتصویرسازی

واسطۀ تکرار کلمۀ )شتاء( و به خوردمی به چشمالصبور نیز تنوع قافیه زمستانۀ صلاح عبد
به  اخوان ثالث، ولی شدت سرمای حاکم را مانند شعر زمستان فراهم آمدهموسیقی درونی 
، دهدیقرار نم؛ زیرا وی در این شعر خود را در دل زمستان دهدیانتقال نموجود خواننده 

د و مرتب دهگر وضعیت خود در گذشته، حال و آینده قرار میبلکه تنها زمستان را روایت
 دهد.رساند( را سر می)زمستان امسال چنین به من خبر می "ینبئنی شتاء هذا العام"آواز 
هم اخوان در شعر خود بافت زبان آرکائیک و بافت زبانی محاوره را در -1

های قصیدة أغنیۀ للشتاء زبانی کاملاً یکدست و الصبور در بیشتر بخشاست، اما عبدآمیخته
 بندد.میکارو روان دارد و به تعبیر بهتر وی زبان معیار را در شعر خود بهفصیح ولی ساده 

گرفته و در قالب خوبی بهرهعبدالصبور از ابزارهای بلاغی بهاخوان همانند صلاح -3



 1333 ( بهار33درپی پی، )1شمارة ، سال یازدهم، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 113

ها )هشت مورد/ در برابر هفت مورد( محتوای مورد نظر خود را به شماری از استعاره
اخوان نسبت به صلاح عبدالصبور از کنایه )سی مورد/ در داده است، ولی  مخاطبان انتقال

کرده و با همین روش توانسته  برابر شش مورد( از تعبیرهای کنایی خیلی بیشتر استفاده
هایی از ابهام، خفقان سنگینی را که پس از مختلف و در لایه یهابه شکلطور متوالی و به

 کشد. تصویر به زیبایی بهمرداد بر جامعۀ ایران حاکم بوده،  21کودتای 
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 هانوشتپی
با ذکر یک کلمه،  کهنحویبهگردد؛ ای که یک کلمه در یک زبان با کلمات خاصی دارد، اطلاق میآیی به ارتباط پیوستههم -8

 (888: 8552شود. )فرج، می کلمة مرتبط در ذهن تداعی
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